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خبر

مشهورترين فرماندة نظامي و امپراتور فرانسه در قرن نوزدهم، ناپلئون اول 
اســت که سياســت‌هاي وي چهرة اروپاي قرن نوزده را به شكلي باورنكردني 
تغيير داد. ناپلئون يك دشــمن سرسخت داشــت كه با نيروي دريايي قوي و 

پيشرفته خود مانع حمله به آن كشور مي‌شد و آن انگلستان بود.
در اين كتاب، كه در شــش فصل تدوين شده، مؤلف به بررسي شخصيت و 
زندگي سياســي ناپلئون پرداخته است. در فصل اول مي‌خوانيم كه ناپلئون 
بعد از تحصيلات مقدماتي براي اينكه بتواند وارد خدمت ارتش فرانسه شود در 
مدرسة توپخانه مشغول تحصيل شد. او بعد از دوران تحصيل، در سنوات اول 
خدمت در ارتش فرانسه )با سمت افسر توپخانه( چندين كتاب و رساله نوشت 

و نشان داد كه داراي ذوق نويسندگي است. 
آغاز خدمت ناپلئون در ارتش فرانســه همزمان با آغاز انقلاب كبير فرانسه 
گرديد. بعد از اينكه مردان انقلاب حكومت لوئي شانزدهم را در فرانسه ساقط و 
وي را محبوس و اعدام كردند، خاك فرانسه مورد تهاجم بيگانگان قرار گرفت 

و ارتش فرانسه به جلوگيري از آن برخاست. 
مؤلف در اين كتاب به ناپلئون و نقش او در پيكارهايي كه بين ارتش فرانسه 
و ارتش‌هاي خارجي در گرفت اشــارة مفصــل دارد و مطرح مي‌كند كه وي 
به‌خصوص در اثر لياقتي كه در جنگ‌هاي ايتاليا و مصر از خود نشــان داد در 
بازگشت به فرانسه كنسول اول شد. ناپلئون بين سال‌هاي 1815 ـ 1799 بر 
صفحة تاريخ اروپا و فرانســه درخشيد. كودتايي كه او را بر سرير قدرت نشاند، 

دقيقاً 10 سال بعد از شروع انقلاب به وقوع پيوست.
كتاب در اين بخش موقعيت سياســي ناپلئون را توصيف مي‌كند، به طوري 
كه ناپلئون را پروردة انقلاب مي‌داند. وي شرح مي‌دهد كه انقلاب فرانسه ابتدا 
زمينة صعود ناپلئون را در ارتش ممكن ساخت و سپس وي را به قدرت فائقة 
كشور تبديل كرد. ناپلئون در مقام امپراتوري، خود را خستگي‌ناپذير، جاه‌طلب، 
پرنيرو، بسيار باهوش و واقع‌بين نشان مي‌داد. به خاطر جاه‌طلبي‌هاي او بود كه 

فرانسه درگير جنگ‌هاي طولاني شد.
ناپلئون اصلاحات مهمي در امور كشور انجام داد. او »نيروي پليس« را توسعه 
داد. نظارت بر ســخنراني‌ها، روزنامه‌ها و كتاب‌ها را قانون‌مند كرد و همچنين 

اصلاحاتي در امور مالياتي انجام داد.
بيشــترين توجه ناپلئون به سازمان ارتش بود. او خدمت سربازي را اجباري 
كرد. البته مردان متأهل، پدران خانواده و كشــيش‌ها را از خدمت معاف كرد. 
در فصل دوم كتاب، خواننده جنگ‌هاي ناپلئون را دنبال مي‌كند كه در ابتدا 
فرانسه به اتريش و پروس اعلان جنگ داد. در يك جنگ هوشمندانه، او با سپاه 
اندك و تجهيزات كم به نيروهاي اتريشــي حمله كرد و آن‌ها را شكست داد. 
ناپلئون در خاورميانه نيز نيرو پياده كرد. وي قصد داشت پس از مصر، سوريه 
را نيز تصرف كند اما درياسالار انگليسي به نام نلسون ناوگان جنگي فرانسه را 
در نبرد نابود كرد. در سال 1800 م ناپلئون به ايتاليا نيز حمله كرد و اتريشي‌ها 
را از آنجا بيرون راند. در سال 1802، جنگ‌هاي طولاني بين انگلستان و فرانسه 
پايان يافت و ناپلئون تمام قدرت خود را براي سازماندهي و ترميم خرابي‌هاي 
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گذشته به‌كار برد.
يكي از مهم‌ترين نبردهاي ناپلئون حملة 
او به روســيه بود كه حــدود 500 هزار 
نيرو در آن شــركت داشتند. اين نبرد در 
فصل زمستان اتفاق افتاد؛ لذا گرسنگي و 
سرما سربازان فرانسوی را به عقب‌نشيني 
واداشــت، به طوري كه اغلب سربازان او 
كشته شدند و تنها 30 هزار نفر برگشتند.
از ديگر نبردهــاي ناپلئون، حمله او به 
اســپانيا بود كه تلاش مي‌كــرد برادرش 
ژوزف را به‌عنوان پادشــاه آنجا منصوب 
كند كه اســپانيايي‌ها شــورش كردند و 

امپراتور فرانسه را ناكام نمودند.
در ادامة فصل دوم، كتاب به آخرين نبرد 
ناپلئون، يعني نبــرد »واترلو« مي‌پردازد. 
اين نبرد حمله به مركز دشــمن بود كه 
اسكاتلندي‌ها و انگليسي‌ها آن را تشكيل 
مي‌دادنــد. در اين نبرد قــواي پروس به 
كمك انگليســي‌ها آمدند و قواي ناپلئون 
با روحية تضعيف شده همگي رو به فرار 
گذاشــتند؛ در نتيجه ناپلئون بيش از 25 

هزار كشته و 8000 اسير از دست داد.
در انتهاي فصل دوم، مؤلف به پناهنده 
شــدن ناپلئون اشــاره دارد و مي‌نويسد: 
»ناپلئون پس از شكســت سختي كه در 
نبرد »واترلو« از انگلســتان خورد، توسط 
خود انگليســي‌ها به جزيرة ســنت هلن 
تبعيد شــد و در تاريــخ 5 مه 1821 در 

همانجا درگذشت« )ص 43(.
لشكركشي ناپلئون به مصر و پيامدهاي 
آن، عنــوان فصل سوم اين كتاب است. 
در اين فصل مي‌خوانيم: »مصر فرهنگي 
را به وجود آورد كه همواره در طول تاريخ 
چشم همة فاتحان را خيره كرد و به احترام 
وادار نمود« )ص 53(. از سوي ديگر مصر 
هر چيزي را كه براي حيات آبرومندانه و 
مرفه لازم بود در اختيار داشت: كشاورزي 
پرمحصول، موانع طبيعي در برابر تهاجم 
بيگانگان و جمعيت فراوان كه صاحب هنر 
و مهارت بودند. روي هم رفته مردم مصر 
همواره در طول تاريخ از زندگي نســبتاً 
راحت‌تري نسبت به مردم ديگر سرزمين‌ها 
برخوردار بودند. كشور مصر با اوصافي كه 
گفته شد، شاهد كشمكش‌هايي نيز بود. 

2. ايران را براي تصرف هندوســتان با 
خود همراه كند )ص 82(.

در ادامة اين بخش مي‌خوانيم كه اولين 
باري كه ناپلئون به فكر »شــرق« افتاد، 
شانزدهم فوريه 1805 م مطابق شانزدهم 
ذي‌القعده 1219 هجري قمري بود. هدف 
ناپلئون از شــرق، ايران بود. هستة اولية 
قــرارداد بين ايران و فرانســه در اردوگاه 
نظامي »فين‌كنشتاين« در خاك لهستان 
هنگام جنگ ناپلئون با پادشاهي پروس 
بســته شــد. نمايندة اين قرارداد ميرزا 
محمدرضاخان، حكمران قزوين بود كه 
به همراه ژوبر نزد ناپلئون رفت.1 عهدنامة 
و  خواسته‌ها  علي‌الظاهر  فين‌كنشــتاين 
مقاصد فتحعلي‌شاه را تأمين مي‌كرد ولي 
مواد قرارداد طوري تنظيم شــده بود كه 
ناپلئون مي‌توانست هر موقع بخواهد از زير 

تعهدات خود شانه خالي كند )ص 89(.
آخرين فصل كتاب بــه ناديده گرفتن 
تعهدات عهدنامة مذكور مي‌پردازد: ناپلئون 
كه به موجب اين عهدنامه )فين‌كنشتاين( 
تعهداتي را نسبت به ايران داشت، يكباره 
آن را ناديده گرفت و در زمان حساســي 
كه ايران به كمك فرانسه نياز داشت و بر 
اين اساس محاســباتي را انجام داده بود، 
نســبت به وضع ايران كاملًا بي‌اعتنا شد. 
فتحعلي‌شــاه اين عمل ناپلئون را خيانت 
شمرد و چون به كلي از كمك فرانسوي‌ها 
نااميد شد تصميم گرفت دست دوستي و 

اتحاد انگلستان را بفشارد )ص 92(.
در فصل پنجم بــا عنوان روابط ايران 
و انگلستان مي‌خوانيم كه يكي از دلايل 
توجه انگلســتان به ايران از مدت‌ها قبل 
امپراتوري عثمانــي بوده؛ چرا كه از قرن 
16 م امپراتوري عثمانــي رو به اوج بود 
و ســاطين عثماني در عين حال مدعي 
خلافت اسلام و كشورهاي اسلامي بودند.
از ديگر دلايــل توجه انگليس به ايران 
را مي‌توان ناپلئون دانســت زيرا ناپلئون 
بزرگ‌ترين دشــمن وحدت اروپا و صلح 
بين‌المللي را انگليس مي‌دانست. درواقع 
در طول قرن 19م علت توجه انگلستان 

به ايران را مي‌توان دو عامل دانست:
1. انقلاب كبير فرانسه؛ 2. لشكركشي 

در ابتدا اين كشــور جزو مستعمرات روم 
بود و پس از آن به دست اعراب مسلمان 
فتح شد و مدتي هم به دست مسيحيان 
افتاد. پس از انقراض فاطميون، سلاطين 
ايوبي و مملوك به قدرت رســيدند و ...، 
ايــن وضع به مدت 250 ســال تا هجوم 
ناپلئون در ســال 1798م ادامه داشت تا 
اينكه عثماني‌ها در اتحاد با انگليســي‌ها 
توانســتند ناپلئــون را شكســت داده و 
مصر را از دســت فرانسويان خارج كنند. 
بنابراين در آستانة حملة ناپلئون به مصر، 
اين كشــور از مضافات سلطنت عثماني 
محسوب مي‌شد، اما سلطان ترك )خديو( 
در آنجا جز نامي نداشــت و ادارة كشور با 
امراي مملوك بود. كتاب پس از ارزيابي‌ها 
و چگونگي لشكركشــي ناپلئون به مصر، 
هــدف از لشكركشــي‌ها را توجه به هند 
دانسته و اينكه خواستة ناپلئون به خطر 

انداختن هند بوده است.
در  ايــران  بــه جايگاه  فصل چهارم 
سياست شرقي ناپلئون اشاره دارد. از عصر 
ناپلئون موقعيت استراتژيك ايران هنگامي 
مهم شــد كه هند وارد صحنة سياســت 
اســتعمارگران گرديد. از آن پس رهبران 
بريتانيا به ايران به‌عنوان سپري براي دفاع 
از هند مي‌نگريســتند. اهميت موقعيت 
اســتراتژيك ايران از زمان جنگ ناپلئون 
شروع شــد. هنگامي كه ناپلئون فهميد 
نمي‌توانــد از طريق دريا به جزاير بريتانيا 
حمله كند، فكر حملــه به هند از طريق 

مصر و ايران را در سر پروراند.
ناپلئون به دنبال شكســت طرح حمله 
خود از مصر به هند بر آن شــد تا نقشة 
تــازه‌اي را پيــاده كند. يعنــي از طريق 
ايــران به هند حمله‌ور شــود. با اين كار، 
انگليســي‌ها بيش از پيش متوجه ايران 
شدند و خود را براي رقابت و نفوذ در اين 

كشور آماده كردند.
مؤلف در ادامة ايــن مبحث، به نقل از 
اعتضادالدوله آورده است: هدف ناپلئون 
از ايجــاد اتحاد و برقراري ارتباط با ايران، 

دو دليل عمده است:
1. ايــران را بر ضد روســيه تحريك و 

تشويق كند.


